توضیح درباره مقاله ای از میرزا آقاعسگری

پیرامون شعری از غفار حسینی

روز گذشته، در «ایرانیان.کام»، مقاله ای آمده بود از آقای میرزا آقا عسگری در معرفی و تشریح شعری از شاعر و نویسنده از دست رفته، آقای دکتر غفار حسینی. قبل از هر سخنی بگویم که، بعنوان یکی از دوستان قدیمی آن زنده یاد، وظیفه خود می دانم که از آقای عسگری، بخاطر این مقاله (صرفنظر از محتوا و سطح کیفی آن) و تجلیلی که از غفار کرده اند تشکر کنم و بابت همتی که در معرفی چهره ای که، به قول ‎خودشان، «غریب» مانده است، به ایشان دست مریزاد بگویم. اما نمی دانم چرا ایشان لازم دیده اند که در سرآغاز مقاله شان برخی از نویسندگان قدیمی، و از جمله مرا، بابت بی توجهی‌شان نسبت به اهمیت شعرهای غفار حسینی، شماتت کنند. و در این مورد است که می خواهم چند نکته ای را توضیح دهم. 
نخست اینکه، اشاره ایشان به بی توجهی من، یا از سر بی اطلاعی ست و یا غرض ورزی، بواقع، در طی سی و چند سال اخیر، من علاوه بر اینکه ناشر آثار غفار حسینی بوده ام، درباره او مطالب مختلفی نیز نوشته ام. مثلاً، در فردوسی نوروز ۱۳۴۹، و نیز در «مؤخره»ی کتاب «خون سفید شمشیر»، مجموعه اشعار غفار حسینی، چاپ شده بوسیله ی خود من در ۱۳۵۰، و نیز در مقاله ی مفصلی که پنج سال پیش در مرگ او نوشتم و در نشریه «ایرانشهر» چاپ لس آنجلس منتشر شد. دوست گرامی اما نادیده ام آقای داریوش کارگر، که در آلمان سرگرم تهیه کتابی در مورد زندگی و آثار غفار حسینی هستند، به من اطلاع داده اند که این مقاله در آن کتاب نیز خواهد آمد.
دو دیگر اینکه، غفار حسینی از ۱۳۵۰ به بعد، و در طی بیست سالی که در خارج از کشور زیست، کمتر شعری منتشر کرد و، در نتیجه، علت ناشناس ماندن او کم کاری خودش بود، لااقل در کار انتشار آثارش. همانطور که در آخرین مقاله ام راجع به او نوشته ام، او ،در آخرین دیدارمان در هشت سال پیش، به من اطلاع داد که مجموعه شعرهای چاپ نشده اش را نزد پسر بزرگش، «مانلی»، به ودیعه نهاده و از او خواسته است این مجموعه را برای چاپ در اختیار من بگذارد. این امر تاکنون اتفاق نیافتاده است. نیز همسر سابقش، خانم فرنگیس فروتن، پس از مرگ غفار به من اطلاع داد که غفار، در آخرین سفرش به پاریس، که چند ماهی قبل از مرگش انجام شد، شعرهای منتشر نشده اش را در نواری ضبط کرده است. من نمی دانم این نوار اکنون در دست کیست اما، آنچنان که مقاله آقای عسگری حکایت می کند، ایشان شعری را که در مقاله ی خود به تشریحش پرداخته اند نیز از روی نوار (همان نوار؟) پیاده کرده و به نسخه ی چاپی آن دسترسی نداشته اند. اینها همه نشان می دهد که این خود غفار بوده است که جماعت شعر خوان ما را از شعرهایش بی خبر نگاه داشته. جالب است توجه کنیم که حتی این بی خبری آنچنان بوده است که همین آقای عسگری مدعی، هنگامی که کتاب خود درباره شعر مهاجرت را می‌نوشتند، نام غفار حسینی را در ردیف شاعرانی قرار داده اند که کار خود را در خارج از کشور شروع کرده اند، یعنی پس از حدوث قیام ۱۳۵۷ و آغاز مهاجرت ها. حال آنکه تنها مجموعه اشعار غفار را من در سال ۱۳۵۰ منتشر کرده بودم.
و اما در مورد اینکه من چرا در کتابم (تئوری شعر) چندان به اشعار غفار نپرداخته و فقط یک بار از او، آن هم بعنوان یکی از همشاگردانم، نام برده ام، باید عرض کنم که اولا من در آن کتاب غفار را بعنوان یکی از اعضاء گروه ادبی «طرفه» (که «موج نوی شعر» از میان آنها برخاست) معرفی کرده ام و، در ضمن، توضیح داده ام که آشنایی من با او بعلت همکلاس بودنمان در دانشگاه پیش آمده است (و البته در آن کتاب، حتی علت آوردن این توضیح ظاهراً بی ربط را هم توضیح داده‌ام!) پس، اکنون حق دارم خیال کنم که یا آقای عسگری این کتاب مرا هم، مثل بسیاری کتاب ‎دیگر، به خوبی نخوانده است و یا غرض و هدفی از اینگونه سخن گفتن دارد. 
بعلاوه، براستی چه ضرورتی می توانسته مرا وا دارد تا، در کتابی که به تحول تاریخی «تئوری شعر» در ایران می پردازد، مطالب و صفحاتی را هم به غفار حسینی اختصاص دهم؟ - شاعری که از یکسو، خودش شعرهایش را چاپ نمی کرده است و، از سوی دیگر، نه در گذشته ی ما بر تحولات تئوریک شعر ایران اثری داشته است و نه در آینده، حتی با صد مقاله دیگر هم از این دست که آقای عسگری نوشته اند، نقشی پیدا خواهد کرد. و مگر من در آن کتاب، مثلاً، چقدر به خود آقای میرزا آقا عسگری، که شاعری توانمندتر از غفار حسینی ست اما، همچون او، تأثیری در سیر تحول تئوری شعر فارسی نداشته است، پرداخته ام؟
براستی اگر غفار حسینی یک صدم آقای عسگری (که نخستین اشعار ایشان را خود من ـ در سال ۱۳۵۲ و در صفحه  «کارگاه شعر» مجله ی «فردوسی» ـ چاپ کرده ام) تمایل به، و همت بر، چاپ آثار و مطرح کردن خویش داشت، و نیز اگر آقای عسگری تنها بر اساس کتبی که در کتابخانه شخصی خود دارند به قضاوت در مورد تاریخ ادبیات ما نمی نشستند، مسلماً اکنون ایشان نام او را در فهرست «شاعران غریب» قرار نمی داند.
‎باري من، با اغتنام از این فرصتی که بدست آمده، مقاله ای را که در فردای مرگ غفار حسینی نوشته ام ضمیمه ی این نامه می کنم تا، ازین پس، همراه با مقاله آقای عسگری، مطلبی هم درباره شعر و زندگی این شاعر کشته شده بدست اوباش وزارت اطلاعات آقایان رفسنجانی و فلاحیان و سعید امامی، بر روی اینترنت وجود داشته باشد.
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